
 اتيولوژي آنارشيسم مردم سيستان

  ريشه يابي هنجار گريزي سيستانيان

 

مردم ديار آفتاب،  ِ در يكي از مقالاتي كه در اين تارنما از نظرتان گذشت مباني كمونيسمي
؛ در دنباله اين نگاه، نظري بر واژگان خويشاوندي  (دخترك كمونيست) خلاصه وار بيان گرديد

 . دوران كموني باستان را در ميان ايشان نشان دهيم مردم سيستان خواهيم انداخت تا وجوه زنده

ليلي تر بيان كرده و ريشه هاي هنجار گريزي باري در اين نوشتار بر آنيم تا رويكرد خود را تح
اگرچه كوشش مان در بيان سخناني نو بوده و . سيستانيان را مستدل تر رديابي كنيم ) آنارشيسم(

سخني نو آر كه نو را حلاوتيست دگر، باري بي  : مي بوده، كه فرخي سيستاني خوش گفت
آنارشو (، ميخائيل باكونين )نكاوي مدرنپدر روا(گمان تاثير افكار بزرگاني چون زيگموند فرويد 

در سير منطقي اين نوشتار، غير قابل ) جامعه شناس ماركسيست(و فردريش انگلس ) كمونيست
  . انكار خواهد بود

منطقه سيستان از لحاظ ژئولوژيكي در تير رس امواج خروشان خورشيد  :آفتاب تابش مستقيم
تدريجي آب و باران از اين ديار، بر گرمازدگي و آفتاب وارگي  دل بر كندن  قرار گرفته و

ثابت شده كه مردم سرزمينهاي آفتاب گير خصوصيات كمابيش  .شدت بخشيده است   مردمش
 :مشتركي دارند، من جمله

توليد شعر، رقص و هيجان      ؛    قواي جنسي بيشتر     ؛   رنگ تيره تر پوست ايشان
تكيه بيشتر     ؛    توجه بيشتر به موسيقي      ؛    طنز و فكاهي شتر براصرار بي     ؛      بيشتر

      ؛ خشونت و هنجار گريزي بيشتر    زندگي گروهي بر

 

  (و نقش آن در تبلور مدرنيته بومي نگاهي تحليلي به خصايص مثبت فرهنگ ايراني  برگرفته از مقاله)



كافيست روحيات هندوان را با ساكنان شمال روسيه، مردم آمريكاي جنوبي را با كانادائي ها،  
اسپانيائي ها را با مردم اسكانديناوي و در نهايت جنوبي هاي ايران را با مردم شمال غربي ايران 

 . مقايسه كنيم

به معني روابط آزاد تر مرد و زن، (زندگيهاي كموني باستان  بقاياي : وجوه بارز تر دوران كموني
را هم اكنون هم مي توان در زبان روزمره مردم نقاط مختلف جهان ) بالاخص در ميان محارم

مشاهده كرد؛ اگرچه در جوامع صنعتي نسبت به فرهنگ هاي غير صنعتي و دهقاني، كمرنگ تر 
 . ديده مي شود

، )آبجي(، خواهر (داداش(عمو، عمه، خاله، دائي، برادر "حات در زبان فارسي كاربرد اصطلا
بعنوان . براي افراد غريبه و فاقد روابط خويشاوندي واقعي، هم چنان مشهود است  "پدر، مادر

 . مثال دو همكار خانم و آقا مي توانند فرزندان يكديگر را به ترتيب عمه و دائي خطاب كنند

التي افراطي تر به خود گرفته است و كاربرد اين اصطلاحات باري در سيستان چنين رويه اي ح
 و عروس dowmAd داماد"حالت جامع تري دارد، مضاف بر اينكه در اين ميان، اصطلاحات 

a'ros پدر بزرگ ، ba'pur و مادر بزرگ bi'bi "  پر كاربرد ترين ِ ايشان مي باشد؛ چرا كه
ِ يكي از دختران فاميل ديگري باشند، از   شوهردر سيستان، تمامي آقاياني كه از فاميل هاي 

، (و هر پيرزني(به هر پيرمردي  يا اينكه سيستانيان و! سوي فاميل دختر، داماد خطاب مي شوند
نسبت به فارسي يك گام از مرحله  اگرچه در اينجا استثنائا{مي گويند ) و مادر بزرگ(پدر بزرگ 

) و مادر(پدر  را) و هر پيرزني(ي توان هر پيرمردي عقب افتاده ايم، چرا كه در فارسي م كموني
 مادر"علاوه بر اين در سيستان شنيده ام خاله اي كه خواهر زاده هايش را . } خطاب كرد

na'na" عمو"شوهرش را  صدا كرده باشد، يا عروسي كه پدر a'mu"  خطاب كرده، يا
 . ... خاله صدا كرده باشند وفرزنداني كه دائي پدرشان را هم دائي يا خاله پدرشان را هم 

نيز   تظاهرات اين دوران كموني را، همانگونه كه انتظار هم مي رود، مي توان در شعر سيستاني
يعني (در ابتدا بايستي خاطر نشان كرد كه بر طبق گفتمان روانكاوي، اجابت نام پدر . جست 

رائي افراد مي باشد و مبناي قانون گ) گردن نهادن به حضور پدر و حرمان مادر براي كودك
آنهائي كه اين مرحله را با موفقيت پشت سر نگذاشته باشند رفتاري آنارشيست تر و جنون آميز 



تمناي "و  "عدم اجابت نام پدر"همانگونه كه پيداست، مي توان مظاهر ) . به خود مي گيرند
 . را در اشعار سيستاني هم پيدا كرد "ممتد مادر توسط كودك

للي در كتاب مباني روانكاوي فرويد و لكان، اشاره اي درخشان به لالائي دكتر كرامت مو
خواندن مادران ايراني براي كودكان مي دارند؛ اينكه در اين اشعار، مادر با لحني غم انگيز، 

چند نمونه . مي پردازد  "حضور پدر و سلب كردن مادر براي كودك"تلويحا به شكايت از 
 : سيستاني آن عبارتند از

 

 كه بابات از سفر بيومه   لالا لالا خبر بيومه/   كه بابات در بيابونه    لالا لالا سيا دونه

 از اي غم ها نجاتم ده   به حق بشنو جوابم ده  /   به حق بشنو نواي مه   لالا لالا خداي مه

 بابات رفته زن بگيره     لالا لالا گل زيره

عمه و "توسط مادر براي كودك، به جاي كابرد  "خاله و دائي" هم چنين اشاره هاي فراوان به
 : نيز اشاره به اكراه زن ايراني از خانواده شوهرش دارد "عمو

 پلنگ در كوه چه مي نالي   لالا لالا گل دائي   /   بابات رفته خونه خاله   لالا لالا گل لاله

به  "moka me kenjake tono دخترك تومادر، اين منم، "والبته براي ما سيستاني ها، ترانه 
 da'r در باز كنيد، در باز كنيد"شدت بر اين فرضيه تائيديه مي گذارد؛ هم چنين خواندن ترانه 

vA kone, da'r vA kone"  ِتوسط خانواده داماد و اصرار ايشان براي گرفتن اجباري
يدن دختر از يك قبيله امري در دوران باستان، دزد(عروس، نيز بر آنچه گفته شد صحه مي گذارد 

نيز  "در باز كنيد، در باز كنيد"و شايد مراسم  -، فردريش انگلس2منشا خانواده، جلد-مرسوم مي بوده است 
  (اشاره اي ظريف بر آن دوران داشته باشد



 برگرديم به بحث قبلي مان، لالائي مردم سيستان؛

است كه توسط مردان براي حيوانات  ويژگي منحصر به فرد لالائي به سبك سيستان در اشعاري
ليكو و در سيستان براي گاو تحت  تحت عنوان خوانده مي شود كه در بلوچستان براي شتر

بايد همين جا خاطر نشان كرد كه اين دو شعر از (مي شود  نام نهاده  "Aika آئيكه" عنوان
لايي را با اشعاري و فقط جنسيت راوي است كه عوض مي شود و نبايد نوع دوم لا نوع اند يك

كه بصورت پراكنده در سراسر ايران به هنگام كار و گهگاه در مزارع خوانده مي شوند اشتباه 
 . (با هم مشغول به يك كار هستند، هم خواني مي كنند گرفت، چرا كه در آنجا چند نفر كه

ادر و جستجوي نكته جالب اينكه در لالائي مردان براي حيوانات نيز اشارات متعددي به حرمان م
 :وي و همچنين اكراه از همسر و زن، ديده مشود

   اي مادر مادران، كجا مادر مه؟

 گل بر سر دختران و خاك بر سرمه 

  نيمه شبي كه درد گيره سر ِ مه) هر(ار   

   كو مادر مه، طبيب درد مه؟  

  

   مادر چادر سفيدم؟) رفت= شد (كجا شه  

                           كجا شه مادر راه اميدم؟ 

 داره اميدي) همسران(تمام امسران  

 اميدي) هيچ(من بدبخت ندارو ايچ  

مردان سيستان پا را از اين هم جلو تر گذاشته اند و در يكي از اسطوره هاي خود از درگيري 
سخن مي گويند ؛ اينكه پسر حسينا در يك  "و پسرش) شاعر شهير و متاخر سيستان(حسينا "



پدر،  با وجود اينكه پسر، پدر را مي شناسد اما(شاعره، پدر ِ خود را شكست مي دهد م
اين داستان ! (و در نتيجه نفرين پدر، فرزند به زمين فرو بلعيده مي شود) را نمي شناسد فرزندش

پژوه  ، نوشته سيستان2و تمامي اشعار ذكر شده، از كتاب فرهنگ عاميانه مردم سيستان، جلد 
 (بزرگوار، مزار گلستانه، بر گرفته شده است

در انتها و به عنوان حسن ختام، يكي از جنون آميز اشعار سيستاني را كه تفكر آنارش مردم 
 : سيستان را به خوبي نشان مي دهد بيان مي كنيم

  (sare tappa budo, rashta chaqal ka ) سر تپه بودم، دسته گاو ها يك دور چرخيد

 (dele nAzuke me, me'le kaval ka) نازك من، هواي هندوانه كرد دل ِ

 (az o roze ke del me'le kaval ka)    روزي كه دلم هواي هندوانه كرد از

 pe'nar sorkhak mara zere baqal)    آغوش گرفت سرخ پوش، مرا در) دخترك)

ka)  

 


